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کندگـی و ازهم‌پاشـیدگی؛  ۱. احتمـالًا پیـش از تـاب‌آوری، ناپایـداری بـود و پیـش از دوام، پرا
این‌هـا را تصاویـر سـال‌های ابتـدای جوانـی‌ام یـادآوری می‌کننـد، آن زمـان که هنـوز هیچ‌یک 
از آن‌هـا، چـه پایـداری و چـه ناپایـداری، چـه تـداوم و چـه انهدام، بـدل به مفهوم، به سـازه‌ای 
از  تصویـر  ماندگارتریـن  می‌شـدند.  درک  و  لمـس  غریـزی  شـکلی  بـه  و  بودنـد  نشـده  نظـری 
کندگـی یـک سـرزمین، یـک اقلیـم اسـت، تصویـر بی‌رحمـیِ  آن سـال‌ها تصویـرِ تجزیـه و پرا
کِ امیـر نـادری. سـرزمین فیلـم  ک در فیلـم آب، بـاد، خـا نیروهـای طبیعـت: آب، بـاد و خـا
نادری که بی‌نام‌ونشـان بود و می‌توانسـت همین دور و برمان یا کمی دورتر باشـد، ویران‌شـهرِ 
کنده، زمین از تشـنگی ترک خورده بود  یاچه خشـک شـده بود و جمعیت پرا مجسـم بود: در
بـی‌ صاحبان‌شـان،  کتری‌هـا، همـه‌ی منسـوجات و مصنوعـات،  و   و سـطل‌ها و ظرف‌هـا 
پسـرک،  بودنـد.  افتـاده  بی‌مصـرف  و  تنهـا  ک  خـا از  گوشـه‌ای  در  رهـا  بـی ‌سازندگان‌شـان، 
یـد و چیـزی جـز تباهـی و بقایـای  یـد و می‌دو حیـران و آشـفته، در جسـتجوی خانـواده می‌دو
تـاب  یـک سـرزمین،  ناپایـداری  ک  بـاد، خـا نمی‌شـد. آب،  تلف‌شـده نصیبـش  حیوانـات 
یـد و خشـکی و تنهایـی و درماندگـی را بـر  نیـاوردن و تسـلیم شـدنِ آن بـود. بـاد بی‌وقفـه می‌وز

صـورت پسـرک، بـر صـورت مخاطـب، بـر مـن، می‌کوبیـد.
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در همـان سـال‌های جوانـی، دو سـه سـال بعدتـرش شـاید، بـار دیگـر همیـن احسـاس، 
کـردم: این‌بـار در مواجهـه بـا  گسـتره‌ی تصـور تجربـه   همیـن انـزوا را در پهنـه‌ی تصویـر، در 
ک سـاخته شـده بـود و  کـه سـال‌ها قبل‌تـر از آب، بـاد، خـا ی  پ مثـل پلیـکانِ  پرویـز کیمیـاو
همـراه بـا پیرمـردی رنجور و فراموش‌شـده، در قلعـه‌ای ویران روزگار می‌گذرانْـد. زمین‌لرزه‌ای 
کنـون  کـرده بـود و ا کنان پیشـینش تهـی  قلعـه‌ی سـابق بـر ایـن شـکوهمند را ویـران و از سـا
کنش آسـیدعلی میـرزا بـود. او تنهایـیِ یـک پیرمـرد در بی‌اعتنایـی دیگر انسـان‌ها و  تنهـا سـا
کـه پایـان هر دو فیلـم، فرجام  تنهایـی یـک سـرزمین در بی‌رحمـی طبیعـت بـود. می‌دانسـتم 
کنـون  ک و پیرمـردِ پ مثـل پلیـکان ربطـی بـه واقعیـت، بـه این‌جـا و ا پسـرکِ آب، بـاد، خـا
نداشـت. پسـرک نومیدانـه بـر زمیـن خشـک می‌کوبیـد و تصویـرِ او در همراهـی بـا سـمفونی 
کـه از هر سـو، از همه جـا می‌جوشـید و بیابان  پنجـم بتهـوون بـرش می‌خـورد بـه آب، بـه آبـی 
گلشـن و  یـا می‌شـد. پیرمـرد هـم، از آن سـو، رخـت سـفید بـر تـن، خرابـه را بـه قصـد بـاغ  در
کیِ پلیکان  یای سـپیدی و پا دیـدار بـا پلیـکان تـرک می‌کـرد، تـن بـه آب می‌زد و خـود را در رؤ

غـرق می‌کـرد.
تصاویـر  بـا  فیلـم  دو  هـر  و  بـود  سـینما  هدیـه‌ی  داسـتان،  موهبـت  دو  آن  رسـتگاری 
صحـه  رهایی‌بخـش  خیـال  ایـن  بـر  خیالـی،  معجـزه‌ی  ایـن  بـر  پایانی‌شـان  آهسـته‌ی 
می‌گذاشـتند. بـا آن‌هـا می‌شـد اسـتعاره‌ی خشکسـالی و زمین‌لـرزه را بـه سالمت پشت‌سـر 
کـرد، نمی‌شـد تنهـا بـه  گذاشـت امـا بـرای واقعیـتِ خشکسـالی و زمین‌لـرزه نمی‌شـد کاری 
رحمـت آفریننـده و قـدرت اعجـاز او در لحظـه‌ی آخـر امیـد بسـت، نمی‌شـد تهدیدهـای 
مصائـبِ  و  واقعیـت  بـود.  گـو  دعا و  سـپرد  تقدیـر  دسـت  بـه  را  طبیعـت  درونـی‌  و  بیرونـی 
کـش بسـی سـخت‌تر و پیچیده‌تـر از جهـان قصـه و تمثیـل بـود، و بـرای نجـات، بـرای  هولنا
گـذار از ناپایـداری بـه پایـداری، از تسـلیم بـه تـاب‌آوری، بـه چیزهـای بیشـتری نیـاز بـود، 
چیزهایـی از جنـس بـاور فـردی و عمـل جمعـی؛ این‌هـا البته تضمینِ پیـروزی، و حتمیتِ 
کنان یک شـهر و مردمان یک  غلبـه بـر مصائـب و جراحت‌هـا نیسـتند، امـا تنهـا دارایی سـا
یـخ فجایـع بشـری و انهـدام شـهرها، چـه بسـیار رنج‌هـا  سـرزمین محسـوب می‌شـوند. در تار
کـه بـدون پشـتیبانی عـزم و اقتـداری از سـوی حکومت‌هـا  و تلاش‌هـای جمعـی آدمیـان 
و  دولتـی  کلان  بودجه‌هـای  و  برنامه‌هـا  بسـیار  چـه  و  رفته‌انـد  هـدر  سیاسـی  یم‌هـای  رژ و 
کمـک تقدیـر و امدادهـای  کـه بـا بی‌عملـی و انفعـالِ شـهروندان هـرز رفته‌انـد. بـا  سـازمانی 
گذاشـتن آن را بـه شـیوه‌ای معکـوس و  یـخ یـک فاجعـه و پشت‌سـر  غیبـی شـاید بتـوان تار
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کـرد امـا بـه مـدد آن‌هـا قطعـاً نمی‌تـوان آن فاجعـه و دوران پـس  سـال‌ها بعـد از واقعـه روایـت 
کـرد. از آن را زندگـی 

کـه شـهر از نـو  ۲.چنـد ماهـی از آتش‌سـوزی و ریـزش سـاختمان پلاسـکو تهـران می‌گذشـت 
کـه ابتـدا  کـردم. هنـوز چیـز چندانـی از ترجمـه‌ی مقاله‌هـای انتخابـی نگذشـته بـود  را شـروع 
کمـی بعـد زمین‌لـرزه‌ی مالرد. در حالـی ‌کـه در  کرمانشـاه از راه رسـید و  زمین‌لـرزه‌ی مهیـب 
بهـت و انـدوه از راه دور حادثـه‌ی اول بودیـم، دومـی خودمـان و خانه‌هایمان را از نزدیک‌ترین 
کندگـی و آشـفتگیِ سـرزمین  فاصلـه لرزانـد. از همـان نخسـتین دقایـق پـس از زلزلـه، یـاد پرا
کنـده بـود، خیابان‌هـا و بزرگراه‌هـا  ک افتـادم. چهـره‌ی شـبانه‌ی شـهر را دود آ آب، بـاد، خـا
کجـا؟   پـر از ماشـین بودنـد و پمب‌بنزین‌هـا در انتظـار صفـی طویـل از متقاضیـانِ فـرار. بـه 
پچ‌پچ‌هـای شـبانه  و شـهرمان.  و خیابـان  از خانـه  غیـر  این‌جـا،  از  غیـر  هـر سـو. جایـی   بـه 
گـوش بـه گـوش، خانـه بـه خانـه بزرگ‌تـر و بلندتـر می‌شـد و شـایعهْ شـهر را پـر می‌کـرد. خبری از 
مقاومـت و عمـل جمعـی نبـود، تـرس و بی‌اعتمـادی حـرف اول را مـی‌زد. شـهر بـا آنچـه در آن 
کمانش  کنان و حا ماه‌هـا از تـاب‌آوری می‌خوانـدم و می‌دیـدم، فاصلـه‌ای بعید داشـت و سـا
گویـی بـا اصـول و الزامـات عملـی آن، یکسـر بیگانـه بودنـد. پیـش از همـه، ایـن شـامل خودم 
هـم می‌شـد. بـه عنـوان دانشـجوی تمام‌وقـت و معلم پاره‌وقت شهرسـازی دسـتم خالی بود و 
شـهر از نـو پیـش از دیگـران می‌بایسـت به خـودم چیزی می‌آموخت. حـالا دیگر لمس و درک 
کافـی نبـود، بلکـه بـرای درک سـازوکار و چگونگـیِ مواجهـه‌ی شـهرها در برابـر فاجعـه  غریـزی 
یخ  می‌بایـد تـاب‌آوری را در قامـت یـک مفهـوم و روایـت تاب‌آوری شـهرها را در قالب یک تار
دنبـال می‌کـردم. شـهر از نـو شـامل مجموعـه مقالاتی‌‌ اسـت که هر  یک به سـهم خـود به درک 

یخی کمـک می‌کنند. ایـن قامـت مفهومـی و ایـن قالـب تار
هـر شـرح و توضیحـی دربـاره‌ی فاجعـه و تاب‌آوری، معانی، اَشـکال، اصول و مضامین 
هـر یـک از آن‌هـا، در ایـن مجـال اندک، بیهوده و گزاف خواهد بـود. مقاله‌ی ورودی و پایانی 
کتـاب، هـر دو بـه قلـم مشـترک لارنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. کامپانال، مبسـوط و دقیق 
یده‌انـد. بـرای خواننـده‌ی عجـول، بـرای کسـی که فقـط در پی  ایـن مضامیـن و اصـول را کاو
کلیـدی بحـث باشـد، احتمـالًا مطالعـه‌ی همیـن دو  سـر درآوردن از رئـوس اصلـی و نـکات 
کـه شـاید  کلیـدی را از دسـت خواهـد داد  مقالـه راهگشـا خواهـد بـود امـا او قطعـاً چیـزی 
کـه چطـور،  یـخ یـک مفهـوم، بدیـن معنـا  مهم‌تریـن ویژگـی کتـاب حاضـر باشـد: زندگـی و تار
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موفـق شـده‌اند  کنان‌شـان  و سا روایت‌هایـی، شـهرها  بـه چـه  توسـل  بـا  و  در چـه شـرایطی 
یـخ تـاب بیاورنـد و بعـد از تحمـل دوره‌ای تلـخ  شـکل‌های مختلـف فاجعـه را در طـول تار
کننـد.  راسـت  قـد  دوبـاره  یختن‌هـا،  ر فـرو  و  شـدن‌ها  خـم  و  کامی‌هـا  نا از  جراحت‌بـار  و 
یـخ انضمامـی و مشـخص مردمـان،  کشـیدن تار کتـاب بـا پیـش  شـش مقالـه‌ی میانـی ایـن 
قامـت  و  می‌کاونـد  سـال‌ها  گـذر  در  را  تـاب‌آوری  شـهرها،  و  مدیریت‌هـا  حکومت‌هـا، 

یـخ می‌خواننـد. گسـتره‌ی تار مفهومـی آن را در قالـب و 
کلاسـیکِ آتش‌سـوزی سـال ۱۸۷۱  کشـیدن دو مثـال  بـا پیـش  رُزواریـو  کِویـن  مقالـه‌ی 
شـگفت‌انگیز  اسـتقامت  داسـتانِ  سان‌فرانسیسـکو،   1906 سـال  زمین‌لـرزه‌ی  و  گو  شـیکا
شـهرهای آمریکایـی در مواجهـه بـا انـواع و اقسـام آتش‌سـوزی‌ها و سـیل‌ها و زمین‌لرزه‌هـا و 
کـه فاجعـه  جنگ‌هـا را روایـت می‌کنـد. او بـا طـرح مفهـوم »تخیـل روایـی«، نشـان می‌دهـد 
کـه همـواره محرکـی بـرای پیشـرفت در طـول  کشـور نـه نشـانه‌ی ناامیـدی،  بـرای مـردم ایـن 
یـداد تصادفـی یـا اتفاقـی  یـخ بـوده اسـت. بـه بـاور او، فاجعـه بـرای آمریکایی‌هـا نـه یـک رو تار
همـه‌ی  به‌رغـم  کـه  داسـتانی  اسـت؛  عبرت‌آمـوز  و  پرمعنـا  و  متلاطـم  داسـتانی  کـه  گـذرا، 
شـاخ‌وبرگ‌ها و تفاوت‌هایـش از مـکان و حادثـه‌ای بـه مـکان و حادثـه‌ای دیگـر، واجـد یـک 
کـه می‌توانـد بازماندگان  پذیـر؛ همان عاملی  اصـل ذاتـی مشـترک اسـت: پایانـی خـوش و باور
کنـد. مقالـه‌ی رُزواریـو، بیـش از  کار و سـاخت دوبـاره دعـوت  را آرام و شـاهدان فاجعـه را بـه 
کـه چطـور فجایـع نیازمنـد روایت‌هـا هسـتند تـا معنـادار شـوند و  کیـد دارد  هـر چیـز، بـر ایـن تأ

چطـور روایت‌هـا نیـز متقاباًل متکـی بـه فجایـع هسـتند. 
متلاطـم  یـخ  تار دل  در  سـپتامبر  یـازده  حمالت  نشـاندن  بـا  پِیـج  مَکـس  مقالـه‌ی 
ایـن  فانتـزی  و  واقعیـت  هم‌آمیختـن  در  بـا  و  نیویـورک  بازسـازی  و  ویرانـی  از  سرشـار  و 
کـه چطـور نیویـورک هـر روز و هـر شـب در واقعیـت و در تصویـر، در  شـهر، نشـان می‌دهـد 
او غـرق  نـو زاده می‌شـود.  از  بازنمایـی، بی‌وقفـه تخریـب و  ی  زندگـی روزمـره و در قلمـرو
گرافیکـی،  در میـان فیلم‌هـا و رمان‌هـای علمی-تخیلـی، عکس‌هـا، نقاشـی‌ها، هنرهـای 
یـخِ  تار کامپیوتـری،  نرم‌افزارهـای  و  کارتون‌هـا  کارت‌پسـتال‌ها،  تلویزیونـی،  گهی‌هـای  آ
ویرانـی و تولـد دوبـاره‌ی نیویـورک را دهـه بـه دهـه و مـورد بـه مـورد روایـت می‌کند. مـرز میان 
ک بـه مویـی بند اسـت و دور نیسـت روز و لحظه‌ای  فانتزی‌هـا و کابوس‌هـا بـا وقایـع هولنـا
یخـی‌اش بـه مکان‌هایـی شـعله‌ور و  کـه نمادهـای درخشـان یـک شـهر و یادمان‌هـای تار

بـدل شـوند. هراس‌انگیـز 
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ـد اسـت. او 
َ
پـاره موضـوع مقالـه‌ی برایـان ل پـاره و تـاب‌آوری دو پـاره، بازسـازی دو  شـهر دو

کـه جدل‌هـای  گسـترده‌اش مخاطـب را بـه دوران جنـگ سـرد و شـهری می‌بـرد  بـا پژوهـش 
کـدام بخـش وارث و حافـظ  کـرده بودنـد.  یـک بـه دو بخـش جداافتـاده تفکیکـش  ایدئولوژ
کـه  فرهنـگ ملـی آلمـان بـود: شـرق یـا غـرب؟ هـر دو در پـی احیـای میـراث ملـی‌ای بودنـد 
یـه، دو اسـتراتژی و دو ایدئولـوژی  به‌ظاهـر بـه دسـت نازی‌هـا تحریـف شـده بـود امـا بـا دو رو
کارزار نمادیـن جنـگ سـرد احضـار  ـد تـاب‌آوری و بازسـازی را در 

َ
کاماًل متفـاوت. مقالـه‌ی ل

کلان سیاسـی بـر معمـاری و برنامه‌ریـزی شـهری را نشـان می‌دهـد.  می‌کنـد و تأثیـر نیروهـای 
کـه در  یـخ و مفهـوم تـاب‌آوری در برلیـن بیـش از هـر چیـز وابسـته بـه برپایـی دیـواری اسـت  تار

گونـه اتحـاد یـا وحـدت را از میـان بـرده بـود. عمـر تقریبـاً سـی سـاله‌اش امـکان هـر 
کمـان  تـازه‌اش، حا لدمـن داسـتان بازسـازی ورشـو توسـط صاحبـان 

ُ
گ مقالـه‌ی جَسـپر 

کمونیسـتی‌، را بازگو می‌کند. ویرانی ورشـو بهترین فرصت برای سـاخت یک پایتخت  یم  رژ
سوسیالیسـتی و بازتعریـف هویـت لهسـتانی در پیونـد و همراهـی بـا اصـول سوسیالیسـتی 
یـخ  کم‌نظیـر در تار بـود. از ایـن لحـاظ، دوره‌ی موسـوم بـه »رئالیسـم سوسیالیسـتی« دوره‌ای 
حـزب  یـک  ایدئولـوژی  چطـور  این‌کـه  اسـت:  بیسـتم  قـرن  در  شـهرها  یابـی  باز و  تـاب‌‌آوری 
سیاسـت  دهـد.  قـرار  تحت‌الشـعاع  را  شـهر  یـک  دوباره‌سـازی  برنامـه‌ی  تمـام  می‌توانـد 
مرمـت  نـه  شـهر  آسـیب‌دیده‌ی  یخـیِ  تار هسـته‌ی  بـا  مواجهـه  در  کمونیسـت  حـزب  کلـی 
آموزه‌هـای  بـا  مطابـق  ویرایش‌شـده  به‌دقـت  بازسـازیِ  گونـه‌ای  بیشـتر  کـه  آن،  موبه‌مـوی 
کـرات در مکان‌هـا  کـه بعدهـا بـه  گزینشـی  رئالیسـم سوسیالیسـتی بـود. اصطالح بازسـازی 
لدمـن 

ُ
گ گرفتـه شـد، محصـول همیـن دوران اسـت. مقالـه‌ی  کار  و موقعیت‌هـای دیگـر بـه 

کم قرار می‌دهد و نشـان  تاب‌آوری مردمان لهسـتان را در برابر ایدئولوژی بیگانه‌ی حزب حا
کـه در صـورت عـدم همسـویی ایـن دو، چـه بسـیار سـرمایه‌ و انـرژی‌ و برنامـه‌ هـدر  می‌دهـد 

خواهـد رفـت.
امـا تعـارض عمیق‌تـر میـان خواسـت بازمانـدگان و شـاهدان یـک فاجعـه بـا برنامه‌هـای 
کـه همـان  کـرد، آن‌جـا  گرنیـکا جسـتجو  یـک  کـم را بایـد در نمونـه‌ی تراژ بازسـازی قـدرت حا
کـرد،  کـه دسـتور بـه ویرانـیِ شـهر داده بـود، بلافاصلـه برنامـه‌ی بازسـازی‌ آن را نیـز آغـاز  مـردی 
بـه خیـال این‌کـه بـا دوباره‌سـازی کالبدی و سـریعِ شـهر می‌تواند خاطره‌ی فرهنگ باسـکی را 
گرنیکا  یابـی  بـرای همیشـه در زیـر آوارهـای شـهر قدیمـی دفـن کند. بـا فرمان ژنـرال فرانکو، باز
کنان شـهر وجـود نداشـت.  بـرای دهه‌هـا در جریـان بـود امـا هیـچ امکانـی بـرای سـوگواری سـا

سخن مترجم



16

شهر از نو

کِرشـبام و دزیـره سـیدروف در پژوهـش تحسین‌برانگیزشـان همیـن تـاب‌آوری  جولـی بـی. 
امـا  می‌شـوند  برپـا  نـو  از  سـاختمان‌ها  وقتـی  گذاشـته‌اند،  بحـث  بـه  را  گرنیـکا  تکه‌تکـه‌ی 
کار نیسـت و ترومـا، عمیـق و دامنـه‌دار، نسـل بـه نسـل منتقـل می‌شـود و پیـش  التیامـی در 
بـر  فرهنگـی  تـاب‌آوری  و  عاطفـی  تـاب‌آوری  مفهـوم  دو  کشـیدن  پیـش  بـا  مقالـه  می‌آیـد. 
کیـد می‌کنـد و  اهمیـت خاطـره و یادسـپاری از یک‌سـو و نمادهـا و سـنت‌ها از دیگـر سـو تأ
یابـی را در تحقـق همه‌جانبـه‌ی سـویه‌های تـاب‌آوری )کالبـدی، عاطفی  معنـای راسـتین باز

و فرهنگـی( می‌جویـد.
و  محلـی  اجتماعـات  سـمت  بـه  شـهر  از  مقیـاس  تغییـر  بـا  فولتِـن  یلیـام  و سـرانجام  و 
ی شـورش‌ها و ناآرامی‌هـای داخلـی بـر قسـمت تـازه‌ای از تـاب‌آوری نـور می‌تابانـد.  کیـد رو تأ
قربانیـان و خاطیـان در مجـاورت یکدیگـر زندگـی می‌کننـد، خشـونت اغلـب  در این‌جـا، 
یابـی نـه تنهـا مسـتلزم بهبـود خرابی‌هـای  درون محله‌هـای محنـت‌زده اتفـاق می‌افتـد و باز
نمونـه‌ی  اسـت.  یشـه‌دار  ر و  عمیـق  بی‌اعتمادی‌هـای  رفـع  نیازمنـد  فراتـر،  کـه  کالبـدی، 
پژوهشـی فولتِـن لس‌آنجلـس، محـدوده‌ی ساوث‌سـنترال و ناآرامی‌هـای مدنـی سـال ۱۹۹۲ 
اسـت. بـه بـاور او، تـاب‌آوری لس‌آنجلـس از اسـاس متفـاوت بـا تـاب‌آوری شـهرهای قدیمی 
اسـت؛ لس‌آنجلـس شـهر انرژی‌هـای پایان‌ناپذیـر و جریان‌هـای بی‌وقفـه‌ی جمعیتـی و مالـی 
کـه به‌رغـم همـه‌ی تغییـر و تحـولات همچنـان پابرجاسـت، بـی‌ آن‌کـه خـود  اسـت؛ شـهری 

بخواهـد یـا اصـراری بـر آن داشـته باشـد.
کتـاب شـهرهای تـاب‌آور: چطـور شـهرهای مـدرن  تمامـی مقـالات شـهر از نـو برگرفتـه از 
کامپانال  از فاجعـه جـان سـالم بـه در می‌برنـد ویراسـته‌ی لارنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. 
کتـاب بـه لطـف همسـرم، الهـام  کسـفورد، ۲۰۰۵( اسـت. آشـنایی بـا  )انتشـارات دانشـگاه آ
کار بـود. از او ممنونـم. بایـد از سـرکار  خشـه‌چی، اتفـاق افتـاد و همـو مشـوق اصلـی ترجمـه‌ی 
را خوانـد،  کمیـاب متـن  و وسواسـی  بـا دقـت  کنـم.  ویـژه  پـورآذر تشـکری  یـا  رؤ خانـم دکتـر 

کار یـادآور شـد. کـرد و نکاتـی ارزشـمند را در ترجمـه‌ی  ویرایـش 

 نوید پورمحمدرضا
زمستان 1397
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کامپانلا  لارنس جی. وِیل، توماس جی. 

 فصل اول
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کسی که ضرب‌المثل مشهور لاتین »و این‌چنین به سر می‌رسد شکوه و زیبایی جهان« 
یخ ویران شده‌اند  را نوشته است، احتمالًا شهرساز نبوده. بسیاری از شهرها در طول تار
گاه بمباران شده‌اند، زمانی زیر آب رفته  گاه سوخته  ــ چپاول شده یا به لرزه درآمده‌اند، 
کتیو را به خود دیده‌اند و فصلی  و زمانی قحطی کشیده‌اند، فصلی ردّ تشعشعات رادیوا
هجوم فساد و آلودگی را ــ اما هر طور شده همچون ققنوس افسانه‌ای، از نو برخاسته‌اند. 
تا ۱۸۰۰ میلادی،  بنا به یک مطالعه‌ی جامع و دقیق آماری، در خلال سال‌های ۱۱۰۰ 
 تنها 42 شهر در سرتاسر جهان بعد از ویرانی برای همیشه به حال خود رها شدند.)1(
در  بوداپست  و  مکزیکوسیتی  حلب،  مسکو،  بغداد،  همچون  شهرهایی  مقابل،  در 
فاصله‌ی این سال‌ها بین شصت تا نود درصد جمعیت‌شان را بر اثر جنگ از دست 
دادند اما دوباره ساخته شدند و رونق یافتند. حدوداً از سال ‌۱۸۰۰ به بعد این جنس 
امر مسلمِ بیش‌وکم همگانی در میان سکونت‌گاه‌های شهری  به یک  بدل  تاب‌آوری1 

1. Resilience



19

شهرها  دوباره  به  پا  می‌خیزند

ی زندگی شهری الهام‌بخش یکی از  اقصی نقاط جهان شد. مقاومت و ایستادگیِ نیرو
کیپلینگ بود: معروف‌ترین اشعار رادیارد 

عمر شهرها و تاج‌وتخت‌ها و قدرت‌ها/ از دریچه‌ی چشم زمان

که هر روز می‌میرند. گل‌هاست/  به بلندای عمر 

که جوانه‌های نو/ نویدبخش سرور مردمانی جدیدند اما همان‌گونه 

ک تهی و مغفول/ شهرها دوباره به پا می‌خیزند.)2( از دل خا

کیپلینگ موارد استثنا هم وجود دارند. یکی از آن‌ها شهر سنت‌پیِر  گفته‌ی  به‌رغم 
آنتیل«  یسِ مجمع‌الجزایر  به »پار که روزگاری  در جزیره‌ی مارتینیک است. این شهر 
گدازه‌های  کوه پله، زیر سیل  مشهور بود، در هشتم مِه سال ۱۹۰۲ بر اثر فوران آتش‌فشان 
کنان و بازدیدکنندگان تلف شدند و  آتشفشانی دفن شد. نزدیک به سی هزار نفر از سا
کرد: یک زندانی در حبس انفرادی.)3( سنت‌پیر  یک شهر  فقط یک مرد نجات پیدا 
که هرگز حیات سابق خود  تاب‌آور نبود اما نمونه‌هایی مثل سنت‌پیر و دیگر شهرهایی 
یچموند همگی از دل ویرانی‌های به‌بارآمده  کلمبیا و ر یاد نیستند. ،  را پیدا نکردند، ز
ادامه‌ی  ایالت  مرکز  عنوان  به  همچنان  و  یافته‌اند  نجات  آمریکا  داخلی  جنگ  از 

حیات می‌دهند. 
که  گو پس از آتش‌سوزی سال ۱۸۷۱ مقاوم‌تر از قبل به پا خاست، همان‌طور  شیکا
کی،  کازا سان‌فرانسیسکو از دل زمین‌لرزه و آتش‌سوزی‌های سال ۱۹۰۶. هیروشیما و نا
دِرسدن  هستند.  پابرجا  هنوز  اتمی،  حمله‌ی  از  ناشی  وحشت  و  اضطراب  رغم  به 
و  میلیون  یک  جمعیت  از  درصد   ۶۱ که  ورشو  شده‌اند.  ساخته  دوباره  کاونتری   و 
سیصد هزار نفری خود را در خلال جنگ جهانی دوم از دست داده بود، سال ۱۹۶۷ 
که هنوز آتش جنگ شعله‌ور  گرفت. حتی زمانی  از جمعیت پیش از جنگش پیشی 
و  اسناد  جمع‌آوری  مشغول  مخفیانه  دوراندیش  شهری  طراحان  و  برنامه‌ریزان  بود، 
که نازی‌ها به شکلی نظام‌مند در حال نابود کردن‌شان بودند.  مدارک شهری‌ای شدند 
را  داخلی  فضاهای  که  حالی  در  ورشو  شهری  طراحان  و  برنامه‌ریزان  جنگ،  از  پس 
یاد نماهای بیرونی صدها  مدرن و امروزی می‌کردند، نه‌چندان خلاقانه اما با دقت ز
ی الگوی قدیمی و مثل گذشته ساختند.  ساختمان در شهر قدیم و شهر جدید را از رو
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کشیدن یک آزادراه بزرگ از زیر مرکز  آن‌ها با حفظ الگوی خیابان‌های قدیمی، تنها به 
کردند.)4( شهر بسنده 

پرماجراتر از همه‌ی این‌ها شاید داستانِ تانگشان چین باشد. سال ۱۹۷۶ در این شهر 
یست و چهل هزار  گرفته زمین‌لرزه‌ای مهیب، جان حداقل دو که در شمال‌شرقی پکن قرار 
گرفت. در طول یک  ‌ــ و شاید بیش از دو برابر این عدد ــــ از جمعیت یک‌ میلیونی را  نفر ــ
دهه، مقامات چینیْ شهر را در قالب یک شبکه‌ی پیچ‌درپیچ از پروژه‌های مسکونی بتنی 
که جهان نظاره‌گر درگیری‌ها و  کردند.)5( ژانویه‌ سال ۲۰۰۲ در حالی  شش‌طبقه بازسازی 
کنگو )با جمعیت چهارصد هزار نفر( زیر  گوما در  نبردهای افغانستان بود، نیمی از شهر 
آینده  گوما در  که شهر  این حال، عده‌ای معتقدند  با  ناپدید شد.  آتش‌فشان  گدازه‌های 
و  کابل  که  دارد  شک  کسی  آیا  داد.)6(  خواهد  ادامه  حیاتش  به  و  می‌دهد  مکان  تغییر 

قندهار ــــ یا بغداد و بصره ــــ پس از پایان جنگ‌های طولانی، دوباره سر برمی‌آورند؟
مکان‌های  که  همان‌طور  درست  دارد.  هم  دیگری  جنبه‌های  تاب‌آوری  پدیده‌ی 
 معاصر پس از ویرانی دوباره‌سازی1 می‌شوند، خیلی از مکان‌های تخریب‌شده در اعصار 
ــ  شهرهای رومی نظیر پمپئی یا تیمگاد در الجزایر کنونی یا سکونت‌گاه‌های آمریکایی  دورتر  ـ
از  بعضی  مثلًا  داده‌اند.  حیات  ادامه‌ی  مختلف  اشکال  به  ـــ  کلمب  کریستف  از  پیش 
حتی  و  یادمان  آموزش،  گردشگری،  برای  مکان‌هایی  عنوان  به  گمشده«  »شهرهای  این 
یابی شده‌اند. حتی سنت‌پیر امروزه در قالب شهری پنج‌هزارنفری و به منزله‌ی  اسطوره باز

مجموعه‌ای سیاحتی متشکل از خرابه‌ها و یک موزه‌ی آتش‌فشان هنوز نفس می‌کشد.
که  می‌خورد  پیوند  بی‌غرضی  نه‌چندان  تلاش‌های  با  اغلب  ساختن  دوباره  و  ساختن 
و  باستانی  یادمان‌های  حفاری  با  موسولینی  دارند.  معانی  دستکاری  و  کنترل  در  سعی 
کشیدن محورهای جدید، آشکارا می‌کوشید تا با شکوه و عظمت  شکافتن قلب روم برای 
پا  به  ژرمانیایی  برلین،  به جای  تا  بودند  کشیده  نقشه  اشپیر  و  کند. هیتلر  رقابت  باستانی 
قرار دهد. حتی صدام  را تحت‌الشعاع  گذشته  امپراتوری‌های  قامتش  و  که عظمت  کنند 
حسین بی‌اعتنا به اندک بازمانده‌های باستان‌شناختی، دست به خلق دوباره‌ی بابل زد.)7(

1. Rebuild
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تا  زمین‌لرزه‌ها  از  بلایی،  هر  که  هستند  بشر  ساخته‌های  بادوام‌ترین  جزو  شهرها 
که به منظور  بمب‌های هوشمند، ممکن است بر سر آن‌ها نازل شود. شهرها چه زمانی 
یادبود  به منظور  که  زمانی  و چه  بازسازی می‌شوند  زندگی جاریِ شهری  رونق  و  احیا 
به‌ندرت  می‌کنند:  یادآوری  را  نکته  یک  می‌شوند،  دوباره‌سازی  ادواری  بازدیدهای  و 

کاملًا و برای همیشه محو شود. ممکن است شهر مهمی 
اما این‌که چرا روند این‌گونه است و این‌که چرا با وجود ازدیاد و پیشرفت سازوکارهای 
تخریب و نابودسازی، نرخ تاب‌آوری از ابتدای قرن نوزده افزایش یافته است، چندان 
گسترش  یا  دولت-ملت‌ها  خیزش  و  ظهور  به  مربوط  قضیه  این  آیا  نیست.  روشن 
نقش  دارد؟  نقش  چقدر  میان  این  در  بیمه  صنعت  رشد  است؟  سرمایه‌داری  نظام 
و  چرا  چیست؟  جهانی  پیام‌رسان  رسانه‌های  یا  بین‌المللی  امدادرسان  سازمان‌های 
انجام  مستلزم  سؤال‌ها  این  به  پاسخ  می‌شوند؟  بازسازی  شهرها  دلیلی  چه  به  دقیقاً 
فهم  برای  چارچوبی  ساخت  ما  اصلی  چالش  است.  گسترده  تطبیقی  پژوهش  یک 
کلیدی در مجموعه‌ی وسیعی از انواع زندگیِ شهری پس‌ از  شباهت‌ها و تفاوت‌های 
که شهرهای مدرن چگونه از  فاجعه است. به عبارتی در پی پاسخ این پرسش هستیم 

پس فاجعه برمی‌آیند.
را  آن  و می‌توان  دارد  گونی  گونا تاب‌آوری شهری، اشکال  مانند  فاجعه‌ی شهری، 
کرد. نخستین مسئله به مقیاس ویرانی برمی‌گردد؛  به روش‌های مختلفی طبقه‌بندی 
کامل )یا حتی محدوده‌ای بالقوه  کوچک و مجزا تا یک شهر  که از یک ناحیه‌ی  چیزی 
یابی  گام دوم، فجایع بر حسب تلفات انسانی‌شان ارز بزرگ‌تر( می‌تواند وسعت یابد. در 
که در زندگی موجب می‌شوند. در مرحله‌ی  می‌شوند: بر حسب مرگ‌ومیر و اختلالی 
از  برخی  می‌کنند:  صورت‌بندی1  احتمالی‌شان  علت  اساس  بر  را  ویرانی‌ها  بعد، 
فاجعه‌ها ناشی از نیروهای غیرقابل‌کنترل و عظیم طبیعت هستند، نظیر زمین‌لرزه‌ها و 
آب‌لرزه‌ها2؛ برخی دیگر در نتیجه‌ی ترکیبی از نیروهای طبیعی و کنش‌های انسانی اتفاق 
می‌افتند، نظیر آتش‌سوزی‌ها؛ و برخی پیامد خواستِ عمدیِ انسان‌ها هستند، حالا یا 

1. Configuration                                                 2. Tsunami
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یست  قشون فاتح و بمب‌افکن‌های هوایی دشمن مسبب آن هستند یا صرفاً یک ترور
گاهی اوقات فجایع اجتماعی و سیاسی به خاطر اقدامات داخلی  پشت ماجراست. 
گسترده  و  سریع  مدرنیزاسیون  برای  که  یم‌هایی  رژ توسط  اغلب  می‌پیوندند،  وقوع  به 
کامل می‌زنند. و سرانجام برخی فجایع هم اقتصادی هستند و در  دست به بازسازی 
تجاری  و  صنعتی  بحران‌های  یا  اساسی  پیشامدهای  جمعیتی،  تغییرات  نتیجه‌ی 
کاهش سرمایه‌گذاری در  به وجود می‌آیند و اغلب با مهاجرت‌های عظیم جمعیتی، 
مقیاس  در  شهرها  متروک‌شدن  و  خالی  با  حتی  و  ساخت‌وساز،  و  زیرساختی  بخش 
که مظهر آن اُفت شدید جمعیتی است  بزرگ‌تر همراه هستند. این شقّ آخر از فجایع ــــ 
از  پس  یت  دیترو نظیر  زنگارگرفته1  نواحی  به  موسوم  آمریکاییِ  شهرهای  از  بسیاری  و 
تروماتیک2  اتفاقات  از  ــــ اغلب پیامد مجموعه‌ای  سال‌های ۱۹۵۰ متحمل آن شدند 
طولانی‌مدت  اجتماعی‌اقتصادیِ  پاشی  فرو و  زوال  منفرد.  فاجعه‌ی  یک  نه  هستند 

تداوم تاب‌آوری شهری را بی‌نهایت دشوار می‌سازد.
یادی با هم دارند و این تفاوت‌ها در  فجایع بر حسب مقیاس و منشأ، تفاوت‌های ز
گسترده  کاملًا به چشم می‌آیند. برخی از فجایعِ بزرگ‌مقیاس صدمات  دسته‌بندی‌ها 
پی  در  چندانی  جانی  تلفات  به‌نسبت  اما  می‌آورند  وارد  ساختمان‌ها  بر  سنگینی  و 
ندارند، نظیر آتش‌سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ یا غارت شهرهای خالی از سکنه، 
یا  مدنی  حقوق  موضوعات  سر  بر  محله‌ها  در  آتش‌سوزی  و  شورش  از  نمونه‌هایی  یا 
حتی تخریب محله‌هایی مشخص و تحت‌کنترل به خاطر برنامه‌های نوسازی شهری. 
که با شکافتن عامدانه‌ی بافت‌های شهری همراه است،  اقداماتی شبیه به این آخری 
لزوماً به نابودی و زوال منتهی نمی‌شود اما آسیب‌های روانی آن اغلب عمیق و جدی 
است. مقاله‌ی کلاسیک مارک فراید، غصه خوردن برای خانه‌ی از دست رفته، با بررسی 

Rust Belt .1: اشاره به نواحی‌ای در ایالات متحده آمریکا دارد که به‌خصوص پس از سال ۱۹۸۰ به دلیل تحلیل رفتن بخش‌هایی 
یج جمعیت خود را از دست  کلان‌تر صنعتی‌زدایی به‌تدر که تا پیش از آن به لحاظ صنعتی قدرتمند بودند، به خاطر روندهای 

کالبدی فرسوده و ویران شدند. کردند و از نظر  دادند، به لحاظ اقتصادی سقوط 
که تجارب سختی را خارج از الگوهای طبیعی زندگی‌شان از سر  کسانی است  Trauma .2: تروما جراحت‌های جسمی و روحی 
گهانی و خشن در نظم موجود هستند، تجربه‌ی متعارف ما از جهان  گذرانده‌اند. رخدادهای تروماتیک اغلب همچون انقطاعی نا
را دگرگون می‌کنند و ارزش‌های تثبیت‌شده‌ی اخلاقی، وجدانی، اجتماعی و سیاسی را به چالش می‌کشند. تجربه‌ی تروما تنها 

کل یک فرهنگ یا جامعه ممکن است از آن رنج ببرد. محدود به افراد نیست و 
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که مجبور به بیرون رفتن از بخش غربی شهر بوستون  رنج و خسارت وارده بر آن‌هایی 
شده بودند، به‌خوبی این مسئله را نشان می‌دهد.)8( در سر دیگر طیف، ویرانی‌های 
کشته شدن  باعث  و در یک لحظه  گهانی  نا به شکلی  که  دارند  قرار  بزرگ شهری‌ای 
شدیدی  نسبتاً  تخریب‌های  ویرانی،  دیگر  نوع  شده‌اند.  انسان  صدها  حتی  یا  ده‌ها 
کم مسکونی را هدف قرار می‌دهند و به  گاه به شکلی عامدانه مناطق مترا که  هستند 
گذاشتن تلفات سنگین انسانی، محیط‌های ساخته‌شده‌ی پیرامونی را  رغم به جای 
که ویرانی ناشی از  دست‌نخورده باقی می‌گذارند. سرانجام، این احتمال هم وجود دارد 
یکی، شیمیایی یا ذرات اتمی باشد. این مکانیسم‌ها بدون تأثیر مستقیم بر  مواد بیولوژ
ی محیط ساخته‌شده، موجب مرگ افراد غیرنظامی می‌شوند، چیزی که بی‌شباهت  رو

به نحوه‌ی عملکرد طاعون سیاه در اعصار قدیمی‌تر نیست.

نمونهعلت خسارت/مرگانواع فاجعه

فجایع طبیعی

سوختنآتش‌سوزی
گو، ۱۸۷۱ شیکا

لندن، ۱۶۶۶

 سان‌فرانسیسکو، ۱۹۰۶آتش/فروریزی ساختمانیزمین‌لرزه
تانگشان، ۱۹۷۶

لیسبون، ۱۷۵۵غرق شدنسیل/موج جزر و مدی

نیالا در سودان، ۲۰۰۰گرسنگیخشکسالی

گدازه‌های آتش‌فشانیآتش‌فشان
سنت‌پیر، ۱۹۰۲

پمپئی، سال ۷۹ پس از میلاد

یایی گونگ در بنگلادش، ۱۹۷۰مریضی/فروریزیتوفان شدید/توفان در چیتا

طاعون، میانه‌ی قرن ۱۴مریضیبیماری همه‌گیر

فجایع انسانی

تصادفی و غیرمنتظره

خرابکاری/پیشامدهای 
صنعتی

بوپال در هند، ۱۹۸۴آلودگی و فساد

کتیو(سوانح هسته‌ای چرنوبیل، ۱۹۸۶پرتوافکنی )مواد رادیوا
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کلی، تأثیر ویرانی شهری لزوماً متناسب با مقیاس تهاجم  در هر یک از این سناریوهای 
از خود  بازماندگان  برای  که فاجعه  از معنایی است  تأثیر عمدتاً ناشی  نیست. میزان 
زندگی  کالبدی1  تخریب  کانون  از  دور  که  دیگرانی  برای  حتی  می‌گذارد،  جای  به 
همچنان  فاجعه  کالبدی  اثرات  ترمیم  از  پس  مدت‌ها  تروما  معنا،  این  در  می‌کنند. 
بارِ  طولانی  زمانی  مدت  برای  شهروندان  از  خیلی  که  درست  این  می‌ماند.  جای  بر 
تأثیراتِ عاطفی ناشی از فاجعه را به دوش می‌کشند اما آن‌ها تنها نیستند و چه بسیار 
که خود نیز جراحاتی عمیق می‌بینند. یک شهرِ جراحت‌دیده نه‌تنها مجبور  شهرهایی 
تصویرِ  با  می‌بایست  که  بیاورد  تاب  را  اقتصادی  مصائب  و  کالبدی  صدمات  است 

Physical .1: کلمه‌ی »کالبدی« اشاره به بدن یا جسم شهر دارد: ساختمان‌ها، خیابان‌ها، زیرساخت‌ها و...؛ این‌ها همگی جسم یک شهر 
را می‌سازند. فعالیت‌ها، رفتارها، تجربه‌ها و قصه‌های آدم‌ها درون و میان همین مکان‌ها و فضاها شکل می‌گیرند و به جریان می‌افتند.

عمدی، نشانه رفتن مکان‌ها

جنگ داخلی

بمباران/تیراندازی
ایجاد حریق

یکی سلاح‌های بیولوژ
سلاح‌های شیمیایی

 بیروت، دهه‌ی
1980 ، ۱۸۶۴ 

جنگ بین‌المللی

بمباران/تیراندازی
سلاح‌های هسته‌ای

یکی سلاح‌های بیولوژ
سلاح‌های شیمیایی

جنگ جهانی اول و دوم
هیروشیما، ۱۹۴۵

یسم بین‌المللی ترور

انفجار/هواپیماربایی
یکی سلاح‌های بیولوژ
سلاح‌های شیمیایی
سلاح‌های هسته‌ای

حمله‌ی یازده سپتامبر

یستی داخلی عملیات ترور

 انفجار
یکی سلاح‌های بیولوژ
 سلاح‌های شیمیایی
سلاح‌های هسته‌ای

کلاهماسیتی، ۱۹۹۵ اُ
حلبچه، ۱۹۸۸

شورش‌ها/اغتشاشات 
تیراندازی/ایجاد حریقمدنی

شهرهای آمریکا، دهه‌ی ۱۹۶۰
لس‌آنجلس، ۱۹۹۲

ک‌سازی/نوسازی شهری                                   کردن                    پا کردن/ از جای خود بیرون  شهرهای آمریکا،جابه‌جا 
 دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰

 جدول 1. 1
گونه‌شناسی فاجعه
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 ۲۰۰۱ ۱۱سپتامبر  یستی  ترور حملات  نمونه‌ی  در  کند.  سر  نیز  خویش   آسیب‌دیده‌ی 
ک نمادین انفجارها  کرد ـــ پژوا کوتاه متحد  کشور آمریکا را ولو برای مدتی  که  ـــ رخدادی 
مرکز  در  که  بود  قدرتمند  تقریباً همان‌قدر  کانون حادثه  از  مایلی  هزار  دو  فاصله‌ی  در 
نمود  اقتصادی  تأثیرهای  قالب  در  حدودی  تا  فاجعه  گسترده‌تر  پیامدهای  منهتن. 
مناطق  در  سرمایه‌گذاری  و  تجارت  در  اختلال  موجی‌شکل  پیامدهای  می‌کند:  پیدا 
پیرامونی یا به شکلی گسترده‌تر در بازارهای جهانی. به‌علاوه، در نمونه‌هایی که در آن‌ها 
سیاست‌های  از  پرده  فاجعه  است،  مهم  و  نمادین  خاصِ  مکان‌های  متوجه  ویرانی 
را  برمی‌دارد و دست‌شان  بین‌المللی  ارتباطات  و  رقیب در جنگ قدرت‌های محلی 

برای فعالیت باز می‌گذارد.
منشأ  که  نمونه‌هایی  در  دارد.  شهری  تاب‌آوری  بر  عمیقی  تأثیر  نیز  فاجعه  منشأ 
و  کنان شهر  با سا )کار خدا(، همدردی  بازمی‌گردد  نیروهای طبیعی  به  ویرانی عموماً 
کمک‌های بشردوستانه به آن‌ها بیشتر است و اغلب برای جلوگیری از بروز نمونه‌های 
در  شهر  بازسازی  خطرات  درباره‌ی  هم  بی‌تأثیر(  )معمولًا  هشدارهایی  فاجعه  مشابه 
تصویر  در  شکل  بهترین  به  چرخه‌هایی  چنین  می‌شود.  داده  آسیب‌پذیر  مکان‌های 
کولوژی ترس)9( تجسم یافته‌اند. معمولًا برخی  مایک دیویس از لس‌آنجلس در کتاب ا
از الگوهای شهری و شیوه‌های ساختمان‌سازی از دلایل مهم ویرانی هستند اما اغلب 
و برحسب عادت این قبیل فجایع شهری به عوامل غیرانسانی نسبت داده می‌شود. 
که بندبند وجودشان مورد هجوم  یخ پر از شهرهایی است  در سوی مقابل طیف، تار
گرفته است. ویرانی شهرها را مانند ابزاری برای تغییرات سیاسی  نیروهای انسانی قرار 
که تغییر سیاسی مورد نظر صددرصد  هم در نظر می‌گیرند. ویرانی شهر ثابت می‌کند 
)کوه  تا حرم شریف  کوردوبا  از مسجد/کلیسای  پیوسته است.  وقوع  به  موفقیت  با  و 
معبد( در بیت‌المقدس، خطّ آسمان1 شهرها به شکلی نمادین رفت‌وآمد سلسله‌ها 
کسی  چه  ببینیم  می‌توانیم  می‌شود،  ساخته  آنچه  به  دقیق  نگاه  با  می‌شود.  یادآور  را 

که تلاقی‌گاه این دو است اما در  SkyLine .1: خط آسمان هر شهر خط اتصال ساختمان‌های آن با آسمان است، همان مرزی 
گسترده‌تر به دورنمای شهری و چشم‌انداز ساختمان‌ها اشاره می‌کند. بعضی از شهرهای جهان مانند نیویورک به خاطر  معنایی 

ساختمان‌های شاخص‌شان، خط آسمان معروف و شناخته‌شده‌ای دارند.
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کسی نیست. در شهرهایی با سابقه‌ی شهرنشینی طولانی، این  در قدرت است و چه 
گرفته‌اند. سلسله‌ها در لایه‌لایه‌ی چشم‌انداز شهر جای 

بدون  شهرها  به  اساسی  صدمه‌ای  کردن  وارد  احتمال  گذشته،  سده‌ی  طول  در 
صرفاً  دیگر  دور  راه  از  جنگ  است.  شده  بیشتر  روزبه‌روز  آن‌ها  واقعی  تسخیر  یا  فتح 
محدود به استقرار آتش‌بارها در فاصله‌ای دور نیست بلکه شامل بمباران‌های هوایی 
کردن طوفانی از آتش و جنگ‌افزار، ویرانی  که با روانه  و حملات موشکی هم می‌شود 
همگانی و بزرگی ایجاد می‌کنند. طی صدها سال جنگ و نبرد، این نیروهای نظامی 
گذشته  اما در چند دهه‌ی  تلفات می‌شدند  و  از همه متحمل فشار  که بیش  بودند 
بیشتر اوقات غیرنظامی‌ها هدف اصلی و قربانی نهایی جنگ‌ها و حملات بوده‌اند. با 
وجود چنین انفصال فضایی فزاینده‌ای میان حمله‌کننده و حمله‌شونده، هیچ بعید 
گونه هشداری اتفاق بیفتد، بی‌آن‌که دیگر خبری از شناسایی  که ویرانی بی ‌هر  نیست 
هویت مقصر باشد. اما از سوی دیگر شهرها حکم میدان جنگ را هم دارند. نبردهای 
شهری امروزه یکی از ملتهب‌ترین عرصه‌های مباحث علوم نظامی به شمار می‌آیند 
سریع  یورش‌های  از  درگیری«،  »شیوه‌های  انواع  درباره‌ی  بحث‌ها  این  قالب  در  و 
صورت  پژوهش‌هایی  ادامه‌دار،  شهری  نبردهای  حتی  و  سفارتخانه‌ها  تخلیه‌ی  تا 

می‌گیرد.)10(
یابی و التیام1 شهرهای فاجعه‌دیده  گون فجایع شهری و باز گونا بررسی مثال‌های 
هم  مزبور  نمونه‌های  میان  نامنتظَر  مشترک  وجوه  درباره‌ی  باید  اما  است  مهم  بسیار 
اضطراری  و  فوری  مسائلی  به  را  ما  توجه  یخی  تار نمونه‌های  بررسی  کرد.  تحقیق 
بازسازی  برای  کنان‌شان  سا و  شهرها  تلاش  هنگام  گذشته  در  که  می‌کند  جلب 
طراحی  سیاست‌های  تنوع  به  تا  می‌سازد  قادر  را  ما  موضوع  این  می‌شدند.  مطرح 
فرم  دو  از  متأثر  طراحی  سیاست‌های  ببریم.  پی  بازسازی‌ها  در  به‌کارگرفته‌شده 
فرایندهای  سیاست‌های  و  نمادین2  سلسله‌های  سیاست‌های  هستند:  درهم‌تنیده 
نهادی. چطور قدرت نمادینِ نهفته در محیط ساخته‌شده جذابیتی ایجاد می‌کند که 

1. Recovery
که از پی هم می‌آیند و هر یک برای مدت زمان مشخصی سیاست و خط‌مشی ویژه‌ی  2. اشاره به سلسله‌ها و حکومت‌هایی 

خود را اعمال می‌کنند.
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یابی و التیامش  موجب یورش به آن مکان می‌شود و همزمان به صدور فرمانی برای باز
یابی درباره‌ی نحوه‌ی تعادل قدرت در جامعه‌ای  منجر می‌شود؟ فرایندهای ویژه‌ی باز
کار  به  بینش  کدام  دارند؟  گفتن  برای  حرف‌هایی  چه  است  بازسازی  خواستار  که 

ساخت در آینده می‌آید و چرا؟
دارند،  وجود  خاص  شهرهای  در  پسافاجعه  بازسازی‌های  از  یادی  ز  مصادیق 
با این حال محققان اندکی برای مقایسه‌ی میان‌فرهنگی تلاش کرده‌اند )آن‌هم به‌تازگی( 
با  را  طبیعی  فجایع  با  مواجهه  در  شهری  تاب‌آوری  کمتری  شمار  باز  میان  این  در  و 
یستی  تاب‌آوری در برابر بلایای به‌بارآمده توسط انسان‌ها نظیر جنگ‌ها و حملات ترور

کرده‌اند.)11(  مقایسه 
واحد،  نمودار  یک  ی  رو متنوع  و  منتخب  جراحت‌دیده‌ی  شهر  چند  مقایسه‌ی 
می‌گذارد.  ما  ی  رو پیش  کی  هولنا حال  عین  در  و  چالش‌برانگیز  بیش‌وکم  نتایج 
ی نمودار نشان می‌دهد:  را رو پاسخ به دو سؤال معمول درباره‌ی فجایع  جدول 1. 2 
این سؤالات معرف معیارهای  بود؟  و میزان خرابی چقدر  باختند؟  چه تعداد جان 
خام و ناقصی برای سنجش تروما هستند اما تفاوت‌های چشمگیری را در خصوص 
مقیاس و ماهیتِ تراژدی‌های بزرگ شهری نشان می‌دهند. در محور افقی، نمودار با 
یتمی خسارات جانی را اندازه می‌گیرد. نتایج، به رغم یأس‌آور  استفاده از مقیاس لگار
تعداد  تنها  که  ببینیم  را آشکار می‌کنند. می‌توانیم  ارزشمندی  بودن‌شان، اطلاعات 
که هشتاد درصد  لندن جان سپردند، در حالی  بزرگ  آتش‌سوزی  از مردم در  اندکی 

کلی ویران شد.  شهر به 
ک یکسان  که زمین‌لرزه درصد مشابهی از شهر تانگشان را با خا در مقابل، زمانی 
با هشتاد  ورشو  و شهر  نفر رسید  پنجاه هزار  و  یست  به حداقل دو تلفات  میزان  کرد، 
کن یک میلیون و سیصد هزار نفری‌اش  درصد ویرانی هشتصد هزار نفر از جمعیت سا
گسترده‌تر،  منظر  یک  از  داد.  دست  از  دوم  جهانی  جنگ  سال‌های  خلال  در  را 
کلاهماسیتی )۱۹۹۵( و شهر نیویورک )۲۰۰۱( معرف پدیده‌ای  یستی به اُ حملات ترور
تلفاتِ جانی در آن‌ها متمرکز  و  که تمام وحشتِ ویرانی  کاملًا متفاوت هستند، چرا 
وقوع  از  صحبت  ما  بود.  وقوع‌شان  محل  بزرگ  شهرهای  از  کوچکی  بخش‌های  در 
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در  مزبور  رخدادهای  اما  می‌کنیم  نیویورک  شهر  و  کلاهماسیتی  ا در  شهری  فاجعه‌ی 
به  نکته  این  به شهر.  نه حمله  بوده‌اند،‌  این شهرها  به ساختمان‌های  تی  واقع حملا
کم‌اهمیت جلوه دادن تأثیر حمله‌های مزبور نیست اما به هر رو به ما یادآوری  معنای 
ــــ  هرگز با تروماهای  ــــ دست‌کم پس از کریستف کلمب ـ می‌کند که شهرهای آمریکایی ـ
گذرانده‌اند،  سر  از  نمودار  این  فوقانی  و  راست  بخش  در  واقع  شهرهای  که  وسیعی 

مواجه نشده‌اند.

 
یادی را درباره‌ی روش  چنین نموداری به رغم آزاردهندگی اجتناب‌ناپذیرش سؤالات ز
»چه  این ‌که  مثل  ساده‌ای  ظاهراً  سؤالات  به  می‌کشد.‌  پیش  اندازه‌گیری  سیستم  و 
تعداد جان باختند؟« و »میزان خرابی چقدر بود؟« نمی‌توان آسان پاسخ داد. در موارد 
کرد؛  یادی، میزان تلفات مورد تردید است و هرگز نمی‌توان تمام‌وکمال آن را محاسبه  ز
باعث  مرگ  ی  رو بر  کید  تأ به‌علاوه،  نیست.  بی‌تأثیر  میان  این  در  هم  سیاسی  دلایل 
کُشنده نیستند  که  گسترده‌تری از صدمات و بیماری‌ها می‌شود  بی‌توجهی به طیف 

ی(
تم

اری
لگ

س 
قیا

 )م
ب

خری
د ت

ص
در

کشته شده )مقیاس لگاریتمی( تعداد افراد 

 جدول 1. 2
شهرهای فاجعه‌دیده
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پاشی روان‌شناختی یکی  اما تروماتیک محسوب می‌شوند. امواج ادامه‌دار ناشی از فرو
و  بوده‌اند  دور  فاجعه  از  که  کسانی  و  فاجعه  بازماندگان  که  است  صدمات  همین  از 
کنند. به  جان سالم به در بُرده‌اند اما خود را قربانی آن می‌دانند، مجبورند با آن‌ها سر 
کار دشواری است. یکی ممکن است  کردن میزان خرابی‌ها نیز  همین ترتیب، حساب 
را در  فرم شهری  این شیوه پیچیدگی‌های  که  را بشمارد، در حالی  فقط ساختمان‌ها 
گفت یک ساختمان  که چه زمان می‌توان  نظر نمی‌گیرد و این پرسش را پیش می‌کشد 
به‌کل تخریب شده است. راه دیگر بررسی درصد مناطق ساختمانی آسیب‌دیده است 
کار دشواری است و دسترسی به داده‌های قابل‌اعتماد و یکدست به این  که باز هم 
تخریب  آستانه‌ی  اندازه‌ی  و  حد  درباره‌ی  اتفاق‌نظری  هیچ  چون  نیست،  سادگی‌ها 
وجود ندارد. به علاوه، صحبت از درصد و مسائل مرتبط با آن مستلزم شناختی واضح 
که در آن ویرانی اندازه‌گیری می‌شود: درصد از چه چیزی؟ یا  و شفاف از بستری است 

دقیق‌تر، درصد از چه جایی؟
وقتی پای تخریب مرکز تجارت جهانی در میان است، آیا باید منهتن را به عنوان 
ایالت  بزرگ‌تر،  حتی  یا  نیویورک،  شهر  کل  یا  گرفت  نظر  در  آن  به  مربوط  شهری  بستر 
سه‌بخشی نیویورک را؟ چنین پرسش‌هایی شاید چندان اهمیت نداشته باشند، چرا 
کمتر از یک‌هزارم محدوده‌ی موردنظر صحبت می‌کنیم.  یم از چیزی  که در هر حال دار
در یک شهر جهانیِ با اجاره‌بهای بالای دفترها و ارتباط‌های متقابل جهانی، تخریب 
که بر حسب دلار و یورو محاسبه می‌شود. ترومای ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱  نه بر مبنای هکتار، 
تجهیزات  محلی،  کسب‌وکارهای  موفقیت  و  دوام  گذاشت؛  تأثیر  چیزها  خیلی  بر 
گردشگری در شهر نیویورک، زیرساخت‌های  اداری درجه‌یک در مرکز منهتن، تجارت 
و  مستقیم  که  دیگر  مرتبط  جنبه‌ی  صدها  و  بیمه  صنعت  منطقه‌ای،  حمل‌ونقل 
غیرمستقیم بر زندگی در منطقه‌ی نیویورک و فراتر از آن تأثیر می‌گذارند. خلاصه این‌که 
گر اعداد و ارقام این نمودار هم به‌نسبت دقیق باشند، آن‌ها فقط به ماهیت و  حتی ا
که صورت خلاصه‌شده‌شان در نمودار فوق آمده، اشاره‌ی مختصری  مقیاس ویرانی 
حتی  اما  می‌سازد  متأثر  را  جهانی  مخاطب  تعریف،  به  بنا  جهانی،  جنگ  می‌کنند. 
کوچک‌تر هم به خاطر مکان وقوع و جایگاه نمادین‌شان، هر روز بیشتر از قبل  فجایع 
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بیشتر  یک  تراژ حوادث  از  خیلی  می‌کنند.  جلب  خود  سمت  به  را  جهانی  توجهات 
تأثیر  جهانی  رسانه‌های  اما  شده‌اند  جانی  تلفات  و  ویرانی  موجب  سپتامبر  یازده  از 
حملات سال ۲۰۰۱ را در کسری از ثانیه در معرض دید همگان قرار دادند. از شبکه‌های 
جهانی،  تراز  در  چه  و  محلی  سطح  در  چه  روزنامه‌ها،  اول  صفحات  تا  تلویزیونی 
کارمندان  تصاویر دلخراشی در اقصی نقاط جهان پخش شدند. مرکز تجارت جهانی 
به  نه‌تنها  آن  کردن  نابود  می‌داد.  جای  خود  در  را  جهان  سرتاسر  از  بازدیدکنندگانی  و 
که به اقتصاد جهانی نیز ضربه می‌زد و  کلیدی از نیویورک بود،  معنای حذفِ نمادی 

آن را در مرکز توجه قرار می‌داد.

سنجش بازیابی
یابی  کنیم. باز یابی صحبت  که درباره‌ی مسئله‌ی پیچیده‌ی باز کنون نوبت آن است  ا
می‌گوییم  وقتی  که  دارد  بستگی  این  به  کاملًا  موضوع  این  دارد؟  معنایی  چه  شهر 
در  چه  یابی«  »باز می‌گوییم  وقتی  و  است،  کسی  چه  و  چیزی  چه  منظورمان  »شهر«، 
کرد؟  یم. آیا می‌توان »شهر« را بر حسب ساختمان‌ها و زیرساخت‌هایش تعریف  نظر دار
با  ذاتاً  شهرها  باشد.  کافی  نمی‌تواند  اما  است  پاسخ  از  بخشی  این  که  است  واضح 
کنان، نهادهای فرهنگی و فرصت‌های تجاری‌شان شناخته می‌شوند،  کم نسبیِ سا ترا
یابی باید بازگشت به وضعیت عادی در روابط اجتماعی و اقتصادی میان افراد  لذا باز
نابرابری‌های  امتداد  و  تکرار  این وضعیت عادی چیزی جز  گر  ا را هم دربرگیرد؛ حتی 
یابی  باز زمانی  شهر  بگوییم  که  است  کافی  این  آیا  اما  نباشد.  فاجعه  از  پیش  روزگار 
که  که مجموع جمعیت آن به میزان پیش از فاجعه برسد؟ در برخی موارد، زمانی  شده 
میزان تلفات جانی و بی‌خانمانی بالاست، تاب‌آوری عددی1ِ جمعیت شاید نشانه‌ی 
از  را  از جمعیت خود  که درصد عظیمی  یابی باشد. برای شهرهایی  باز موجهی برای 
گزیدن، به خودی خود  دست داده‌اند، احیا و مرمت شهر به عنوان مکانی برای مأوا 
یابی را بر حسب قالب‌های ذهنی  یک دستاورد چشمگیر است اما بعضی از افراد باز

1. Numerical Resilience
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که مبتنی بر آموزش حرفه‌ای یا تعلق‌خاطر شخصی‌شان به آدم‌ها  متفاوتی می‌سنجند 
و مکان‌هاست. نگاه اقتصاددان‌ها معطوف به احیای فعالیت‌های اقتصادی است؛ 
برنامه‌ریزان حمل‌ونقل در پی سنجش جریان‌های ترافیکی محلی و منطقه‌ای هستند؛ 
طراحان به اصلاح منظر خیابان و خلق یادمان‌ها و ساختمان‌های جدید فکر می‌کنند 
بهروزیِ  و  سعادت  بر  را  یابی‌شان  ارز مبنای  معلم‌ها  و  روحانیون  روان‌شناس‌ها،  و 
عاطفی افراد می‌گذارند. به نظرِ کسانی که می‌توانند در برابر این چارچوب‌های حرفه‌ای 
»وضعیت  یک  به  رسیدن  برای  مدام  جستجویی  معنای  به  یابی  باز کنند،  مقاومت 

عادی جدید« است.
یابی و التیام شهر  پنجره‌ای است به سوی ساختار قدرت در جامعه‌ای  فرایند باز
که آسیبی جدی دیده. بنابراین فهم معنای فجایع شهری مستلزم چیزی بیش از بررسیِ 
می‌دهند.  تشکیل  شهر  یابی  باز مدیریت  برای  جوامع  که  است  مختلفی  نهادهای 
قانون،  اجرای  اداری  دستگاه‌های  شهری،  پدافند  سازمان‌های  نظیر  ــ  نهادها  این 
قطعاً  ــ  قربانی‌ها  خسارت  جبران  صندوق‌های  و  بیمه  کارگزاران  خیریه،  انجمن‌های 
یابی، فارغ  کلان فرهنگی در فرایند باز نقشی اساسی در تاب‌آوری شهری دارند اما وجه 
از میزان اهمیت و هراس‌انگیزی این فرایند، چیزی بیش از مسئله‌ی »مدیریت فاجعه« 
ارزش‌ها  و  عدالت  مسئله‌ی  به  فراتر،  سطحی  در  می‌نامیم  یابی«  »باز ما  آنچه  است. 
اجتماعات  یابی  باز در  را  اولویت‌ها  کسی  چه  دارد.  ربط  آن‌ها  با  مرتبط  باورهای  و 
کم‌درآمد در میان مطالبات ضروری ناشی  کنانِ  تعیین می‌کند؟ چطور به نیازهای سا
چیزی  چه  که  می‌گیرد  تصمیم  کسی  چه  می‌شود؟  داده  بها  مختل‌شده  مشاغل  از 
معنای  از  پرده  که  است  غالبی  روایت‌های  ی  حاو صدایی  چه  و  شود  ساخته  کجا 
نام  به  که  زمان  آن  می‌شوند  جابه‌جایی  به  مجبور  کسانی  چه  برمی‌دارند؟  اتفاقات 
یابی، امکانات و تسهیلات جدید ساخته می‌شود؟ سازمان‌ها و ادارات غیرمحلی،  باز
در  امدادرسان  بین‌المللی  سازمان‌های  و  فاجعه  به  کمک‌رسان  ملی  سیاست‌های 
می‌توانند  شهری  رهبران  چطور  دارند؟  نقشی  چه  بازسازی  دستورالعمل‌های  تدوین 
کنند؟ در این میان  ک  کرده‌اند، پا که این مصائب بر پیشانی شهر حک  داغ عمیقی را 

کجاست؟ جای معماری خیال‌پردازانه و برنامه‌ریزی شهری بلندمدت 



32

شهر از نو

به‌یاد سپردن فاجعه
معماران، هنرمندان و طراحان شهری اغلب مایل‌اند تصمیم‌گیری درباره‌ی یکی دیگر 
یابی را هم در حدود اختیارات خود بدانند: چطور یک فاجعه باید  کلیدی باز از ابعاد 
تفسیر و به یاد سپرده شود؟ تجزیه و تحلیل یک یادبود بیش از هر چیز با این مسئله 
که  کنیم و نه فقط چطور،  که آنچه به یاد آورده می‌شود را چطور انتخاب  سروکار دارد 
کمک آن‌ها  که به  کار هستند  کسانی. بی‌گمان فرایندهایی در  چه وقت و توسط چه 
یادآوریِ مستقیم جای خود را به یادبود، انتزاع و استعاره می‌دهد. توجه به فرایندهای 
و  هنرمندان  زیباشناسانه‌ی  چالش‌های  یدن  کاو و  عظیم  ضایعات  با  مواجهه  درونیِ 
کار می‌کنند، مهم است اما باید به  که در محیط‌های انباشته از احساسات  معمارانی 
همان میزان به فرایندهای اجتماعی، سیاسی و طراحانه‌ی مؤثر در مقیاس‌های محله، 

شهر و محدوده‌های فراتر از آن نیز توجه داشت.
فرایندهای برنامه‌ریزی شهری ارتباط تنگاتنگی با مسئله‌ی خاطره و به یاد آوردن 
دارند. یادمان‌های رسمی اغلب سال‌ها طول می‌کشد تا به بار بنشینند اما فرایند به 
بمباران  کتاب  در  لیننتال  ادوارد  می‌شود.  آغاز  بی‌درنگ  و  درجا  تقریباً  آوردن  خاطر 
که در پاییز سال ۲۰۰۱ منتشر شد، با نقلِ  کلاهماسیتی در خاطره‌ی آمریکایی  ناتمام: ا
سه  از  مورا،  فدرال  ساختمان  به   ۱۹۹۵ آوریل   ۱۹ یستی  ترور حمله‌ی  از  بعد  اتفاقات 
کنار آمدن با چنین رخداد تروماتیکی صحبت می‌کند. لیننتال  شیوه‌ی موازی برای 
ی اقدامات  کید اصلی رو که در آن تأ روش اول را »روایت پیش‌رونده«1 می‌نامد، روایتی 
نشئت  نگاه  همین  از  مسلط  و  غالب  پیام‌های  از  خیلی  است.  یابی  باز قهرمانانه‌ی 
ق امدادگران و تقاضا برای تسریع 

ّ
می‌گیرند: اَشکال مختلف نمایش میهن‌پرستانه، تمل

کلیدی  که باورهای مذهبی در آن نقشی  کلاهما  برنامه‌های دوباره‌سازی. لیننتال در اُ
و  بازماندگان  آن  »روایت رهایی‌بخش«2 که در  نام می‌برد؛  از شیوه‌ی دومی هم  دارند، 
و  آشکارا مذهبی می‌نگرند  از منظری  را  و همگانی  ترومای عظیم  این  روحانیون شهر 

خود را همچون »قومی بازمانده« در پی یافتن جانی تازه و رستگاری می‌پندارند.

1. Progressive  Narrative                                                      2. Redemptive Narrative
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شهرها  دوباره  به  پا  می‌خیزند

ک«1 می‌نامد:  که آن را »روایت زهرنا و سرانجام، لیننتال بر چیزی دست می‌گذارد 
که نه آرامش و تسکینی در پیشرفت می‌یابند و نه در ایمان. به قول  داستانِ آن‌هایی 
مرتبط،  حال  عین  در  و  ناسازگار  داستان‌های  همین  با  همیشه  »بازماندگان  لیننتال 
که سرگذشت قهرمانانه‌ی امداد و نجات را پاس  به زندگی ادامه می‌دهند؛ تصنیفی 
می‌دارد، دعایی برای استعلای روح در میان آوارها و مرثیه‌ای از زبان کسانی که برایشان 

نوزده آوریل همیشه همین امروز است.«)12(
کمال است اما در حقیقت همواره  کی از قطعیت و  حا اصطلاح »شهر تاب‌آور«2 
پایان نمی‌یابد.  کاملًا  افراد هرگز  از  یابی پیوند خورده و برای خیلی  باز با فرایند جاریِ 
بدانیم.  »بستار«  برای  بر جستجویی  مبتنی  را  تاب‌آوری شهرها  که  اشتباه است  این 
مواجهه  قابلیتِ  باشد؛  زایا  و  فعال  گشودگیِ  قسمی  باید  تاب‌آوری  هدف  برعکس، 
و  یادآوری  و  یابی  باز چالش‌برانگیزِ  فرایندهای  در  نهفته  متضادِ  اهداف  و  امیال  با 
میان  از  گذر  شهری  طراحان  و  برنامه‌ریزان  چالش  اهداف.  و  امیال  این  ساماندهی 
بر  نمی‌توانیم  ما  عمیق.  یأس  و  پیروزی  متظاهرانه‌ی  نمایش  است:  افراطی  حد  دو 
یم و همین  گذار کنیم اما می‌توانیم آن‌ها را پشت سر  کاملًا غلبه  رخدادهای تروماتیک 

کنار آمدن با تروما شکلی از تاب‌آوری است.

1. Toxic Narrative                                                      2. Resilient City


